
 

1 

 

 86تفسیر سوره مائده، جلسه 

 «ریناهِه الطَّآلِد وَمَّحَنا مُدِیِّی سَلَی الله عَلَّصَعین وَستَه نَبِوَ  الرَّحِیم الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 أَنْفسُاُهُمْ   تهَْاو   لا بمِاا  رسَُاو    جااََهُمْ  كُلَّما رُسُلاً إِلَیْهِمْ وَأَرسَْلْنا إسِْرائیلَ  بنَی میثاقَ أَخذَْنا لَقدَْ»

 وَ عَماُوا  ثُمَّ عَلَیْهِمْ اللَّهُ تابَ ثُمَّ صمَُّوا وَ فَعمَُوا فِتْنَة  تَكُونَ ألَاَّ وَحسَِبُوا (07) یَقْتُلُونَ وَفَریقاً كذََّبُوا فَریقاً

 وَ مَارْیَمَ  اباْنُ  الْمسَیحُ هُوَ اللَّهَ إِنَّ قالُوا الَّذینَ كَفَرَ لَقدَْ (01) یَعْمَلُونَ بِما بَصیر  اللَّهُ وَ مِنْهُمْ كَثیر  صمَُّوا

 وَ الْجنََّاةَ  عَلَیْهِ اللَّهُ حَرَّمَ فَقدَْ بِاللَّهِ یُشْرِكْ مَنْ إِنَّهُ رَبَّكُمْ وَ ربَِّی اللَّهَ اعبُْدُوا إسِْرائیلَ  بنَی یا الْمسَیحُ قا َ

 إِلاه   إلِاَّ إِلاه   مِنْ ما وَ ثَلاثَةٍ ثالِثُ اللَّهَ إِنَّ قالُوا الَّذینَ كَفَرَ لَقدَْ (07)أنَْصارٍ مِنْ لِلظَّالمِینَ ما وَ النَّارُ مَأْواهُ

 ( 07«)أَلیم  عذَاب  مِنْهُمْ كَفَرُوا الَّذینَ لَیَمسََّنَّ یَقُولُونَ عَمَّا یَنْتهَُوا لَمْ إِنْ وَ واحدِ 

چه مشخص شد كه آن طرح شد،ولایت ی  بحث مسئله و آیات گذشته 07ی  در آیهكه  این پس از

 كُلَّماا » انتها آماده كاه   دهد آن هوای نفس است كه در این می در مقابل ولی خدا قرارانسان را كه 

ساازگار  انساان  آورد كه باا هاوای نفاس     می وقتی یک چیزی ؛«أَنْفسُُهُمْ  تهَْو  لا بِما رَسُو   جاََهُمْ

 .قدر از بحث توضیح داده شد این ،نیست

كتب یاک مقاداری    وجود دارد، این در با قبل خودش 01ی  آیهاین چه ارتباطی بین كه  این اما

یک  ؛«یَقْتُلُونَ وَفَریقاً كذََّبُوا فَریقاً أَنْفسُُهُمْ  تهَْو  لا بِما»كه  قبل داشتی  ببینید در آیه .مغفو  است

كردناد كاه های      مای  گماان هاا   این ؛«فِتْنَة  تَكُونَ ألَاَّ وَحسَِبُوا» ،شتندكُ مییک دفعه  هم گروهی را

گویند عمو در  می) ،ر بودندكور بودند و كَها  این؛ «وَصمَُّوا فَعمَُوا فِتْنَة  تَكُونَ لاَّ»شود  نمی همای  فتنه

باا   .توبه كارد ها  بعد خدا به سمت این ؛«عَلَیْهِمْ اللَّهُ تابَ ثُمَّ. »، این یک موردش هست!(قرآن هست

 عمَُوا ثُمَّ»برگشتند ولی باز دوباره  ،باز دوباره بازسازی شدندها  معلوم است كه اینها  اینی  این توبه

باه  هاا   رسایدند ولای كثیاری از آن   به كوری و كری ن ؛ این دفعه البته همه باز «مِنْهُمْ كَثیر  وَصمَُّوا

 .دهناد  مای  چه كه انجاام  و خدا بصیر است به آن ؛«یَعْمَلُونَ بِما بَصیر  وَاللَّهُ» .كوری و كری رسیدند

  .خوب این معنی آیه
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ای  گماان كردناد كاه فتناه    هاا   این جریان چیست كه ایناصلاً رسد كه  می خیلی مبهم به نظر

به كوری ها  نیست و بعدش اینها  گیر این ، چیزی دامنعذابی ،مجازاتی ،مطلبی ،ای نیست و مسئله

بااز دوبااره    ،دوبااره بازساازی شادند   ها  این ،ها گشته به این، بازبعد خدا توبه كرده ،و كری رسیدند

 ؟ در ثاانی تواند مرتبط باشاد  می یاین به چه جریاناولا   .این اتفاق برایشان افتادشان  زیادیی  هعدّ

از ایان   واقعااً  بینیاد   مای  را كتب تفسیری مرتبط باشد؟ وقتی تواند می ین سورهچه جریانی از ابه 

توضیح  با خیر؟! افتد یا می این تلاش مقبو  كه ببینیم كنیم می حالا یک تلاشی .بحث خالی است

 .شود ی كه در این آیات دارد مطرح میدر دین با یک نگاه خاصّ وّلُجریان توحید و بحث غُ

چاه هار    ،چه پیامبر چه امام اًیعنی كلّ ؛خداست ِّ داریم ولی كهای  بحث این است كه ما این ولی

 به آن ولی توحیادی  ،خارج از توحید شما كند و می در دستگاه توحیدی دارد كار ،دیگری نوع ولیِّ

  .دارید ولیّ توحیدی شما حتماً در مقابل ولیِّ ، امارسید نمی

مطلاب   ،دهد می این را نشانهم این روایات ما  وبود كه جلسات گذشته عرض شد ای  این نكته

خاالی از  ها  حكومت ،ماند نمی باقی هی  موقع دنیا خالی از ولیّ كه هم در نوع خودش واضح هست

است یاا ولایات   الله كنید كه یا ولایت  می قبو دارید ی را یک ولایتبالأخره شما ماند  نمی ولی باقی

 طرح این بحث توحیدی در این میانه كه خودش به عنوان یک بحث مساتقل از ایان   .طاغوت است

مطلب ساومی  آن هم  ،آید می تواند مطرح باشد ولی طرحش در این میانه هم به چه كار میبه بعد 

 .است

عرض كنم. در تان  را خدمتای  بقره را ببینید تا من یک نكته 717ی  شما آیه، 01ی  قبل از آیه

 .نبوت و رسالت یک سری احكام عام دارد بقره،ی  سوره 717ی  آیه

ا حال  ها  قرار است اخاتلا   حضور او یكی از آیات مربوط به بحث نبی و رسو  این است كه با 

ل بشود و از این به بعاد  قرار است با او حها  اختلا و  ،شود می او است كه شریعت آوردهبا بشود و 

برانگیختاه  هاا   او دارد بااز دوبااره اخاتلا    و شخصیتی كاه  آن چیزی كه او آورده ی  به واسطه هم
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كاه  هایی  اگر كسی خواست آن كد ،یک مقداری توضیح دادیمجا  این مطالبی بود كه تا !خواهد شد

  .دهیم پیدا كند به جلسات قبل مراجعه كند می ما داریم

 النَّاسُ كانَ» ،در این آیه ،آمدیمجا  اینگویم چرا  حالا می «واحدَِةً أُمَّةً النَّاسُ كانَ» دارداش  یكی

دانیاد كاه در    مای  این را .واحده بودند مردم امت ؛«وَمُنذِْرینَ مُبشَِّرینَ النَّبیِِّینَ اللَّهُ فَبعََثَ واحدَِةً أُمَّةً

تا قبل از نوح ما شریعت نداشتیم و حكام باین    .روایات آمده است كه مردمی كه قبل از نوح بودند

 باه عباارتی   .رساو  نبودناد   و انبیااَ بودناد   یعنی انبیاَ انبیائی بودند كه صارفاً  ؛مردم هم نداشتیم

 صاورت  باه  ناه  ،شده می آمدند برای بیان معار  و دنیا به صورت دستورات اخلاقی داشته اداره می

یا در یک روستای خیلی  در یک خانواده، رض بفرماییدفكه  این مثل ...!صورت حاكمیتی و حكومتی

های  در زندگیها  به آن معنا كه ما وجود نداشته باشد احتیاجی به یک جریان حاكمی شایدكوچک 

ی  لذا دنیا تا قبل از نوح كه عرض كاردیم ایان دنیاا فاصاله      .كنیم می اختلا  شهرنشینی تجربهپر

باه  هاا   ایان  .باوده  آدم تاا ناوح   ی فاصله در همین حد  ،چندانی هم نداشته در حد پنج، شش نسل

به صورت طبیعی در این زندگی به  .كردند می راشان  ند زندگیا هداشت و بودندای  صورت امت واحده

اختلا  خوردند و اختلافاتی كه دیگر یا باید قبو  بكنیم كه این اختلافاتشان را باید خودشان حل 

بحث نبوت است كه روایاات فضال   خودش مستقلاً و این  ؟بكنندشود خودشان حل  می بكنند و آیا

خاودش را   تبحث همین است كه ابادا بشار مشاكلا    ،اگر نگاه بكنید در همین زمینه بن شاذان را

 ! تواند حل بكند نمی با فكر خودش را خودش

ارد لی دطوری است كه باید بقیه را به زیر بكشد و حالا این بحث مفصّا  بشر و نوع آفرینش بشر

كاه در روایاات    این بحث برسدبه و شواهدش را آدم نشان بدهد و  ؟هستطور  این كه آیا واقعاً بشر

اگر به  ؟را قرار داده ؟ چرا خدا این كسانالامراولی  لَعَچرا جَ رسل؟ لَعَجَما داریم تحت عنوان چرا 

ود دارد كاه وقتای   الآن وجا ای  فهمیم كاه چقادر روایاات زناده     می ،آن روایات زبان امروزی بدهیم

كند و  می این عالم دارد ولایتدر كه جریان یهود صهیونیست و مسیحیت صهیونیستی كه  بفهمید
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كند  می شروعاتفاقاً. برد  نمی را پیشخودش وقتی كه بشر را به خودش بگذارید با یک تفاهمی كار 

ای  این همان نكته !انسان كنند به ولی شدن بر می شروعها  د كه آننشو می قائلای  نهفراعهای  گروه

اسات  طور  این كند كه در جریان ولایت می است كه بارهاعرض كردیم و قرآن روی این نكته تأكید

شاما در   !معناا نادارد  مطرح نیست، اصالاً  ولایتی  بی است و اصلاً ولایت طاغوتیا ولایت الله یا كه 

یا  .صل الخطاب آن جامعه نباشدزندگی بكنی كه كسی ولی آن جامعه نباشد و حر  او فای  جامعه

خودماان و  ی  دهد و با سالیقه  می خودمان هستیم كه یک نفر را انتخاب بكنیم كه این كار را انجام

هاوای خاودش قارار    اله خاودش  كه ؛ (77)جاثیه: «هَواهُ إِلهَهُ اتَّخذََ مَنِ فَرأََیْتَ أَ»شود مصداق  می این

ی  خاوب آویازان اسات و اندیشاه     .خودش آویازان اسات  یعنی به  یعنی به كسی آویزان است؛ داده

 ،هام هسات  ای  یحهدیث صاح حالا آن روایت فضل بن شاذان روایت بلندی است و ح خودش است.

 سند خوبی ندارد ولای ایان هام ساند     ،بعضی از این روایات چشم اندازی هست ولی صحیح نیست

را پیادا بكناد   امروز پیدا بكند و زبان  اگر زبانكه دارد ای  العاده خوبی دارد و هم متن و دلالت فوق

 بیند در آن. می نوهای  آدم حر  و فضا استهمین این روایت در  كه اصلاً

آمدن یک پیغمبری است كه دارای  ،حضرت نوح آمدنیعنی  ؛به هر جهت با آمدن حضرت نوح

ماردم باه اختلافااتی خوردناد كاه ایان        كاه  ، چونحكم بدهدها  شریعت است كه دیگر باید به این

كتااب   ؛«باِالْحَ ِّ  الْكتِاابَ  مَعهَُامُ  وَأَنْزَ َ»گوید  می ،دهد نشان می ختلافات را نگاه كنید در خود آیها

معلوم است كه به اخاتلا    این« فیهِ اخْتَلَفُوا فیماَ النَّاسِ بَیْنَ»حكم بكند كه  این تا ؛«لِیَحْكُمَ»آمده 

 . بوده كه به اختلا  خوردهای  واحده تخوردند یعنی امّ

 توازن و عدل  >اختلاف قبل از علم 

 بغی و ستم >اختلاف بعد از علم 

حالا ایان   «فیهِ اخْتَلَفُوا فیماَ» !دلیلیاهم یک تأكیدی بكنم به خو می جایگاه حضرت نوح به این

 اختلافی كه ایجااد دیگر حالا از این به بعد است. این اختلا  بعد از علم است،  اختلا  قبل از علم
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كنند  می بحث دارندببینید یک موقع هست كه دو نفر با همدیگر  .استاختلا  بعد از علم شود  می

ی  از علم هست و ممدوح هم هسات مثال اختلافاات دو كفاه    . این اختلا  قبل تا به نتیجه برسند

آن كیلاو باا    های شاخص بالأخره ؛وزن خارج نشود شود تا از قدر بالا و پایین می ترازو هست كه این

 طار    ، از ایان رود مای  رود پاایین  مای  این مدام بالا .دنر بایستهمدیگ جلوی دیگر آن موزون با هم

قبال از علام   هاای   بالأخره این اخاتلا   ،این كفه آمد پایین ،این كفه رفت بالا بینید می گذارید می

اگر اختلافای  یش در آمد . حالا وقتی كه این كیلوممدوح استها  است و این توازنبرای رسیدن به 

یعنی از این به بعد وقتی كه مشتری یا صاحب مغازه كیلوی این  ؛بعد از علم است بود، این اختلا 

ایجاد بكند این دیگر هماان اسات كاه    را اختلا   ،را به هم بزند ، بخواهد حالا وزنرا تشخیص داد

 كنند. ها دارند پیدا می های بعد از علم این یعنی این اختلا  (1طففین: )م«لِلْمُطَفِّفینَ وَیْل »

هاا روی باا     خواهند باه نتیجاه برساند ایان     كنند مادام كه می دو نفر كه دارند با هم بحث می

كه ح  متوجّه بشود  رود. به محض این ملائكه هستند، متعلّمی است كه روی با  ملک دارد راه می

یعنای دارد  « بَیاْنَهُمْ  بَغیْااً »دهد این همان است  كه كم نیاورد دارد ادامه می ایناین وسط بعد برای 

رود. لاذا اگار كسای     كند، اگر دارد روی با  ملائكاه راه مای   دیگر با  ملائكه را از این به بعد له می

ز كند و از حر  خودش كوتاه نیامد، این دچار اخاتلا  بعاد ا   جایی متوجّه شد كه دارد اشتباه می

خواهاد   خواهد حر  خودش را به كرسای بنشااند، نمای    علم شده و بسیار این كار مذموم است. می

ها  این !خواهد حر  خودش را به كرسی بنشاند خواهد بحث در بیاید، می نمی حر  را متوجّه بشود!

 همان چیزهایی است كه به هر جهت در آدم هوای نفس است.

 بَغیْااً »این « بَیْنَهُمْ بَغْیاً الْبَیِّناتُ جاََتْهُمُ ما بَعدِْ مِنْ أُوتُوهُ الَّذینَ إلِاَّ فیهِ اخْتَلَفَ وَماَ»گوید:  بعد می

ها را جلسات گذشته مراجعه كردیم كه دقیقاً برای همین است كاه حاكمیات آن حااكم و    «بَیْنَهُمْ

شاود كاه    ل مای وارد عما  یجاها است كه عنصری به نام حسد و بغا  گیرد آن وقتی كه قرار می ولیّ

 جا عرض كردم. آن را «لا تهوی انفسهم»همان بحث 
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آید و بحث شریعتی كاه باا حضارت ناوح      خوب این بحث یكی از احكام بحث نبوّت كه نبی می

كردناد، ایان بااز هماان      كه در محوریت نوح هم همه باید عمال مای   آمده و این جریانات كلاًّ و این

هود هم اگر نگاه بكنید جریاان    مباركه  كه شما در سوره معیتی است كه بارها بحثش مستقلاً شده

و  را در نظر بگیرید، معیت كیست، محور معیت كیسات،  جریان معیتهمیشه این  ،حضرت نوح را

« عَلاَیْهِمْ  أَنعَْماْتَ  الَّاذینَ  صِراطَ»جا در بحث  ها با هم نیستند. آن یک عدّه با هم نیستند، این كه این

را « عَلَیْهِمْ أَنْعمَْتَ»ی نساَ، آن  در این جلسات گفتیم كه آن آیاتی كه در سورههایش را  جا بحث آن

 ؛(86)نسااَ:  «وَالصَّاالِحینَ  وَالشُّهدَاَِ وَالصِّدِّیقینَ النَّبیِِّینَ مِنَ عَلَیْهِمْ اللَّهُ أَنْعَمَ الَّذینَ مَعَ»گوید.  دارد می

علاوم اسات ماا    ها رفتند، بالأخره صراط م اطی اینكه یک صر نه این ،این صراط الذین انعمت علیهم

 صلاً معناایی از كند كه ا آن آیاتی كه بحث رفاقت را طرح می !نه این نیست هم آن صراط را برویم!

 وَالشُّاهدَاَِ  وَالصِّادِّیقینَ  النَّبیِِّینَ مِنَ عَلَیْهِمْ اللَّهُ أَنْعَمَ الَّذینَ مَعَ»كند كه شما باید  رفاقت را مطرح می

در  كنیاد و  دارید حركت می با كسی كه با رف  و مدارارفی  و با  ؛«رَفیقاً أُولئِکَ وَحسَُنَ وَالصَّالِحینَ

معنی صراط مساتقیم، ایان را    !كنید و این است كه معنی صراط مستقیم است معیّت او حركت می

 بینید كه همین است.  میبشوید  جویا مفصل بحث كردیم، شما صراط مستقیم را اگر در قرآن

 سلوکیصراط مستقیم صراط مستقیم وجودی و 

هاای   صاراط مساتقیم  البته اگر یک صراط مستقیم داریم در قرآن، یک صراط مساتقیم داریام   

است سلوكی نیست. صراط مستقیم وجودی است اصلاً كاه هماه دارناد صاراط مساتقیم       وجودی

 در صاراط مساتقیم وجاودی    شاود،  ها قاطی بحث این با و نباید روند. این یک بحث دیگر است می

 آخِاذ   هُاوَ  إلِاَّ دَابَّاةٍ  ماِنْ  ماا » .كاه در غضاب الهای بروناد     روند ولو آن همه دارند صراط مستقیم می

اش را  ماوی جلاوی پیشاانی   و خدا  هر كسی موی جلوی سرش دست خداست ؛(58)هود: «بِناصِیَتهِا

رود. خوب قهراً  پروردگار هم دارد صراط مستقیم می بعد ؛«سْتَقیمٍمُ صِراط   علَى ربَِّی إِنَّ»گرفته. بعد 

گوید كه  ها را می منتها ببینید قرآن با یک لطافتی هم این ،روند همه دارند روی صراط مستقیم می
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خاواهم یاک چیازی     طور كه من گفتم نیست كه مثلاً صراط مستقیم مای  ذوق نزند، این تو قدر این

  !طور هم نیست نامه صراط مستقیم وجودی، این طرح بكنم، یک سری پایان

در  ،شاوند  پیوندند، بقیاه باه درك واصال مای     ها به لقاَ الله می كنند آدم خوب ها فكر می بعضی

)انشاقاق:  «فَمُلاقیهِ كدَْحاً رَبِّکَ  إِلى كادِح  إِنَّکَ الإِْنسْانُ أَیُّهاَ یا»دند پیون صورتی كه همه به لقاَ الله می

به  ؟!كجاست كه لقای الهی و این رسند روند كه به لقاَ الهی برسند منتها به لقاَ چه می همه می ؛(8

ماَ الله رسند و همه بالأخره همین مسایر اسا   رسند، به اسماَ رحمتی خدا می اسماَ غضبی خدا می

همه هام   ؛«راجِعُونَ إِلَیْهِ وإَِنَّا لِلَّهِ إِنَّا»رسند.  رسند به خدا، آخرش هم می كنند و می را دارند طی می

های وجودی است. گااهی اوقاات یاک     ها صراط مستقیم رسیم منتها آن راجع هستیم و به خدا می

 های خلط كردند بین این بحثكه  بینید می ،هایی را فهمیدند طور بحث كه كمتر این هایی سری آدم

این « اهدنا صراط مستقیم»گویید  های سلوكی در قرآن. یک موقع شما می وجودی در قرآن و بحث

اسات، در مقاابلش   « عَلاَیْهِمْ  مَغْضاُوبِ »یعنای در مقاابلش چیسات؟     ؛صراط مستقیم سلوكی است

را دارید طرح  ای مستقیم وجودید. یک موقع است كه یک صراط نها مقابل دار است. این« ضالّین»

كنند. این یک چیاز دیگار    همه علی صراط المستقیم دارند حركت می و كنید، این مقابل ندارد می

جا این معیات باا    آن موقع آن !آید كنید، آن موقع اشتباه در می ها كه با همدیگر خلط می است این

گوید حالا بعد از آن طوفان  وقتی می !نیدرا نگاه بك 46ی  آیه، مد نظر درست قرار بدهید راپیغمبر 

به  این بركات اوّ  ؛«وَبَرَكات  مِنَّا بسَِلامٍ اهْبطِْ نُوحُ یا قیلَ»جا هبوط بكن  ها، این و غرق و فلان و این

؛ كسانی كه در «مَعَکَ ممَِّنْ أُمَمٍ  وعََلى عَلَیْکَبَركات »؟ اوّ  به خود این ولی خدا، رسد می چه كسی

ها قرار گرفتی، این همان چیزی است كه باز دوباره  یعنی تو محور معیّت آن ؛قرار گرفتند  معیت تو

 آمَناُوا   الْقُار   أَهاْلَ  أَنَّ»های الهای كاه    وعدههمان بحث  دهند. ها را به همدیگر ارجاع می دارند كد

ها برایشان هست كه خدا از بالا  این وعده هایی كه این؛ (68)اعرا : «...مِنَ بَرَكات  عَلَیْهِمْ لَفَتَحْنا وَاتَّقَوْا

كند. این ولی  خدا دارد عمل می كه در محور ولیِّ استهایی  امتبرای  ها ها بدهد، این و پایین به آن
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كه در هر زمانی بتواند ایان   باشد ، یک كسیباشد ولی فقیه نیست، باید یک ولی خداییفقط  خدا 

محوریت را به عهده بگیرد حالا یک موقع نبی است، یک موقع امام است، یک موقاع اماام نیسات،    

طاور   توحیدی باشد، باید این محوریت این جامعه را به عهده بگیرد و این هم در راستای خطپس 

 !شود طاغوت می دیگری نباید باشد وگرنه ولیّ

 ایان ساوره   .(كنایم  حل مای  و طرح را عملاً داریم یک معما)اسراَ.   مباركه  بیایید در سوره حالا

ای است. یک موقع با دقت بخوانید. یكی از  ی فوق العاده است و خیلی سوره  ی مكّیا  كه سوره اسراَ

ای كاه   آن نبای اسات.   15ی  ، در انتهای آیاه 767 ص ی معرو  این سوره، در این آیه تاحكام نبوّ

یعنی  !د خیلی عجیب استآی می بحث اهلاك با او ای كه اهل حكم و داوری است، نبیرسو  است، 

این به عنوان یكی از احكاام نباوّت عامّاه اسات.      !آید می نبی ی این بحث عذاب و اهلاك به واسطه

احكام است منتها نه بحث انباَ و خبردهی و خبرگیری، بحث از بُعد نبوتش نیست، با آن بُعدش كه 

یعنای حجاّت بار     ؛ی وجه الخلقی قضیه است گردد و آن بُعد رسالت، بُعد وجهه رسالت برمی به بُعد

اش مشخص اسات، بحاث انبااَ اسات در      از خود كلمه ت كهعد نبوّخواهد قرار بگیرد، نه بُ خل  می

 :گفتم من این را یک موقع برایتانجا،  آن

گوییاد   یک موقع می (757)بقره: «بَعْضٍ  علَى بَعْضَهُمْ فَضَّلْنا الرُّسُلُ تِلْکَ»گویید  یک موقع شما می

ی  ها با همادیگر فارق دارد. وقتای جنباه     یعنی این« النَّبیین فَضَّلناَ النَّبیِّین بَعضهم عَلَی بَعض»كه: 

تفاضال  گویناد   شود. برای همین است كاه مای   ی خود امم مطرح می كنید جنبه رسل را مطرح می

مطرح بشود باه   تفاضل نبیت، اگر بحث تفاضل رسل مطرح بشود. اگر شان هس به تفاضل امم رسل

یعنی كدام ملک دارد ایان را   ؟!تفاضلی است كه در تسدید ملكی دارد كه با كدام ملک مسدد است

 كاافی  كتااب الحجاه  دهد كاه اگار در روایاات     كند و خبر می كند و كار او را محكم می تسدید می

چون مسدد به روح اسات كاه    ؛ی انبیاَ است ه نبی ما برتر از همهكاست   بحث این .1مراجعه بكنید

ملائكه با روح كه وقتی « وَالرُّوحُ الْمَلائِكَةُ تَنَزَّ ُ»روح اعظم از جبرئیل است. برای همین است داریم 
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ای و با مار    با فوت هر نبی : گوید كه می است نبی ما مسدد است و بعدش روایاتی ،شوند ناز  می

روایات را ببینیاد چاه دارد     !ماناد  رود، علم آن نبای در زماین مای    ای علم آن نبی بالا نمی هر نبی

شود كه اصلاً فرهنا  وصاایت هام ایان      كه یک نفری هست كه حامل آن علم نبی می ؟!گوید می

 د.نا د نگه دارنعلم پیغمبر را بتوان و د،نباش باید بتوانند حامل علم پیغمبر  ائمه این به تبع كه است،

باشند بر قلب حضرت ابراهیم، بر قلب حضرت نوح، بر قلب حضرت  كسانی همین الآن ممكن است

ین به علمش در زمین بماند. برای هم  یعنی حامل آن علم هستند ولی باید با مر  هر نبی !موسی

  !مراجعه بكنید روایات  ذیل آن آیه

 پیامبر و ائمه حق تشریع دارند

شاود منتهاا    كه بحث دارد پراكنده مای  شود، با علم به این پراكنده میالآن یک مقدار بحث دارد 

هی   ؛(178)بقره: «مِثْلهِا أَوْ مِنهْا بِخَیْرٍ نَأْتِ نُنسْهِا أَوْ آیَةٍ مِنْ نَنسْخَْ ما»چیزی یادم افتاد كه بگویم آن 

ی ماا   دانید كه ائمه آن هست و می یا بهتر از معاد  آن ای كه یک آیه شود مگر این نمی نسخای  آیه

هاا هام    بر شریعت پیغمبر هستند ولای آن ی ما  كه ائمهدرست هست عت نیاوردند؛ یعنی هم، شری

طور نیست كه بر شریعت پیغمبر  یعنی این !كنند گیرند و حكم می كنند از معدن می وقتی حكم می

ا چاون كاه بار قلاب خاود پیغمبار       ها  كنند. آن حكم میو گیرند  ها هم از معدن می كنند. آن  حكم

ها هم مسدد به  رسی دارد. این رسی دارند كه پیغمبر دست ها هم بر همان معدنی دست هستند. آن

 .ملائكاه و روح هساتند  باه  ها هم مسادد   یعنی این ؛همان هستند كه پیغمبر مسدد به همان است

كه از مسادد باه كادام     این دلیل  بهانبیاَ دارد ی  هایی كه نبی ما با همه دانید كه یكی از تفاوت می

 ی ما هم به تبع آن ح  تشریع دارند.  طر  هست، ح  تشریع دارد و ائمه

، خادا شااَ   اناد  ظر  مشیت خدا قارار گرفتاه   یعنی چون اینان دانید ح  تشریع یعنی چه؟ می

جا  آن ،بینیدب كتاب الحجه كافی تفویض امر دین را در در بحث را  ی این. لذا روایات كند به شاَ می

ها اضاافه   بر دو ركعتی غمبر دو ركعتپی و كه خدا آورده بود دو ركعتی بود نمازی آن دارد كه مثلاً
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كرد، بر مغرب هم یک ركعت اضافه كرد. پیغمبار اضاافه كارد. ایان چاه چیاز عجیبای اسات كاه          

زایناد. آن كاه   یا مثلا ممكن است اصلاً در مستحبات بیف !افزایند هایی است كه خودشان می افزوده

داشات   ی كاه ی ماه رمضان بود. آن كه پیغمبر آورده بود به عنوان ح  تشاریع  خدا آورده بود روزه

پیغمبر استحبابش را تشریع كرد به صورت خااص، رجاب را هام     بود.ی ماه شعبان  روزهاستحباب 

كاه   دلیال ایان   باه  یعنی ؛ها دارند ها آن حقوق تشریعی است كه این كرد. اینتشریع  امیرالمومنین

چون در آن اوج قرار گرفتند این كارها را هم و در آن اوج قرار گرفتند  مسدد به كدام ملک هستند،

حالا عرض خواهم كرد چرا خیلی هم دور از بحاث  نیست. مان  كنند. این هم خیلی دور از بحث می

 دارم. جا مسكوت نگه می نیست این بحث را همین

كه رسو  بیاید یعنی  كنیم مگر این ما عذاب نمی ؛(15)اسراَ: «رَسُولاً نَبعَْثَ تَّىحَ مُعذَِّبینَ كُنَّا وَما»

یعنی با آمدن این  ؛حل بكند ! باید رسو  بیاید تا اختلا  ما راآید. نه نبی با آمدن رسو  عذاب می

رسالت ی  جزَ احكام نبوّت عامّه است یعنی نبوّتی كه جنبه و این آید است كه همراه این عذاب می

ایان عاذاب   كه  رود در این كه بعدش هم می« رَسُولاً نَبعَْثَ حتََّى مُعذَِّبینَ كُنَّا وَما»كند  دارد پیدا می

كساانی   رفین امات هساتند  متا  و گیرناد  كه در مقابل این جریان رسو  قرار می است كسانی برای

كنناد كاه البتاه     آن كسانی كه دنیامدارانه دارند عمل می بلک دار یا دارا هستند، هستند كه نه پو 

  شان هسات و اراده  اصل حر  زندگی ،ی سرمایه ها كسانی هستند كه بالأخره مسئله بسیاری از این

با جریان  زندگی كند، طور جریانی كه كسی براساس اصل سرمایه این است این اند است و هدنیا كرد

داری بایاد در مقابال دعاوت انبیااَ      معلوم است كه غارب سارمایه  لذا  سازد، رسالت هی  موقع نمی

این خودش عاین نجاس اسات     !شود آن را تطهیر كرد بایستد. اصلاً شما این نجاستی است كه نمی

ی  بینید كه درست آیه برای همین می  !آید اگر بخواهید آن را تطهیر بكنید، این بدتر گندش در می

آن را نگاه كنیاد   10ی  آیه باز دوباره كند. را روشن می رفینن متتكلیف ای بند این آیات،پشت  16

شود.  بینید به صورت خیلی عجیبی به نوح دارد تكیه می می «نُوحٍ بَعدِْ مِنْ الْقُرُونِ مِنَ أَهلَْكْنا وَكَمْ»
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  علَى سَلام »كه  شود و این آدم تازه جایگاه نوح را متوجّه می ؟اصلاً نوح حالا این وسط چه كاره است

ابراهیمی كاه ویگگای   « سلام علی موسی و هارون، سلام علی ابراهیم»در مقابل « الْعالمَینَ فیِ نُوحٍ

ی عوالم سلام  در همه ؛«الْعالمَینَ فیِ نُوحٍ  علَى سَلام » گوید: ، میرسد خاصی دارد ولی به نوح كه می

ی  شاود و هماه   گیرد و اختلافات حال مای   و جوامع شكل می آید با نوح است كه شرایع میبه نوح. 

؟ رفین چه كسانی هستند، متایستند مترفین می بینید طور دعوتی است كه می ها و در مقابل این این

ی سارمایه   ی دنیاا و اراده  های دنیاا اسات. ایان اراده    رفین كسانی هستند كه اصل برایشان ارادهمت

یک موقع  !ایستد و اگر نایستد شما باید تعجّب بكنید ن نبوّت میهمیشه در مقابل جریا این كردن،

حركات كارد،    دار داری و غرب سارمایه  براساس اصل سرمایه ا پیدا كردید یک آمریكایی كهاگر شم

 ؟!چاه شاده، چاه  اتّفااقی افتااده     كه در مقابل دعوت نبی خدا نایستاد، این را باید تردید كرد  ولی

« عَجَّلْنا الْعاجِلَةَ یُریدُ كانَ مَنْ» دارد از آن طر  16ی  آیه برای همین در ارد.تردید ندكه    وگرنه این

 ساَعْیُهُمْ  كاانَ  فَأُولئاِکَ  مُاْْمِن   وهَُاوَ  ساَعْیهَا  لهَاا   وسََعى الْآخِرَةَ أَرادَ وَمَنْ» 16در آیه  از این طر و 

 « مشَكُْوراً

 امدادرسانی خدا به مؤمن و کافر سنت خداست

و سنت الهای   این هم جریان «كُلًّا نُمدُِّ هَُْلاََِ وَهَُْلاََِ مِنْ عَطاََِ رَبِّکَ وَماَ كَانَ عَطاََُ رَبِّکَ مَحْظُورًا»

 ،طوری هستند گیرند و همه این كنیم و همه در سنّت امداد ما قرار می كه ما همه را امداد می است

خواهناد بساازند و یاا اصالاً اساسااً       د و دنیا را میهای دنیا دارن ولی فرق است بین كسانی كه اراده

خواهند. با آن نگاه هم هست كه حتی اگر دنیا بسازند با نگااه   های آخرت دارند و آخرت را می اراده

یعنای تماام    ؛«ساَعْیهَا  لهَاا   ساَعى »كشُند  و خودشان را می ؛«الْآخِرَةَ أَرادَ مَنْ»سازند كه  آخرتی می

برسد باا آن نگااه باه آن     یای خودشاگر بخواهد به دن یحتّ ،زند ی آخرت می زورش را در امر اراده

 رسد.  می
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های  ها جریان كه با این این مطالب را شما دقیقاً گرفتید از بحث نوح و بحث رسالت و احكام این

ی اسراَ  ی مباركه ی اسراَ. او  سوره ی مباركه حالا بیایید اوّ  سوره ؟!آید ها می عذاب و فلان و این

 بْحانَسُا » !جریاان معاراج   و «بسم الله الرحمن الرحیم»بینید كه دارد  خیلی چیز عجیبی است می

 آیاتنِاا  ماِنْ  لِنُرِیَاهُ  حَوْلَهُ نابارَكْ الَّذی الْأَقْصَى المَْسْجدِِ إِلَى الْحَرامِ المَْسْجدِِ مِنَ لَیْلاً بِعَبدِْهِ  أَسْر  الَّذی

مثال یاک    !رود در یاک فضاای دیگار    اصالاً مای   6ی  تا آیه 7ی  از این آیه« الْبَصیرُ السَّمیعُ هُوَ إِنَّهُ

شود كه چرا اصلاً اوّ   بشود معلوم می ها فاخر این بحث كه اگرای این وسط است،  ی معترضه جمله

 .یک كسی بیاید حكم بدهد، نیست كه بشود كه این صر  این كه معلوم ؟این بحث بحث معراج شد

ارتباطی با خدا دارد، ؛ یعنی كسی كه دهد ارد میداست كه این حكم را  ولی اللهاین در یک بعدش 

كاه فكار    نه این ،ها هست ، این در را باز كرده و این بحثاو دری از آسمان به سمت زمین باز شده.

ایان   !این نیست !طوری دست كردند آوردند گفتند ایشان نبی خداست بكنید یک نفر را مثلاً همین

مقام اولیاَ اللهی  دارای یعنی خودش ؛است كه او اهل معراج است، اهل این سفرهای آسمانی است

شاود   شود كه وقتای كاه نباوّت تماام مای      پیاده می لت همی نبوّت و رسا آید در جنبه است كه می

ان یک بحث در پرانتز از خوب داشته باشید، وقتای جریاان نباوت باه     این هم به عنو :دانید كه می)

كند، هم در آن بُعد ملكوتی خودش، هم در بُعد  این نبی از این به بعد وارث پیدا می رسد، پایان می

ی  خاواهیم ساری در بیااوریم از ایان آیاه      مای  !تشریعات خودش. خوب این بحث را هم دقت كنید

كسانی مثل امثا  آقای قاضی و آقای بهجات و فالان و    ملكوتی خودش،عد ی مائده، در آن بُ سوره

یاک   «العلماَ ورثاة الانبیااَ  »شوند كه  نبی می ملكوتیی  شوند؟ وارث جنبه ها كه وارث چه می این

 ست،اوجش هم، وراثت خود امام ای  شوند كه در نقطه عد وارث این نبی میسری داریم كه از این بُ

البته آن هام در   ،های علمی خودش را دارد شاخص وراثت كهن  وصایت، طور كه گفتم فره نهما

های طبیعای بحاث شاده كاه بارای       های طبیعی باز دوباره در روایات ما از آن شاخص یک شاخص

كه دری باه سامت آسامان بااز كاردیم از كجاا        چون كه ما گاهی اوقات علم و این ؛شناسایی است
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آمده كه اگر سلاح رسو  الله دست هر كادام  هم روایات ما در  ؟فهمیم كه این است یا آن است می

مثال   ؟طاوری  هاای ایان   از فرزندان یک امامی بود آن امام است. دیدید مثلاً یک چیزهایی شاخص

یعنی آن صندوقچه دست هر كسای باود او ماثلاً نبای      ؛تابوت گفتند: تابوت در بنی اسرائیل است.

برای همین است كه این حر  با كم  !دارد، الكی نیستها یک حكایتی  است. به عنوان شاخص. این

ها یک  ببینید این !ی قطب دست هر كسی باشد گویند خرقه و زیادش در این صوفیه افتاده مثلاً می

تسابیح   یاا  ،دارد ی قطب روی دوش هر كسی باشد این یک حسابی حسابی در داخلش دارد. خرقه

طور نیست كه حاالا مان ایان     یعنی این ؛بی داردامام صادق الآن دست هر كسی باشد آن یک حسا

تسبیح را از یک جایی پیدا كردم، تسبیح امام صادق اگر الآن دست هار كسای باشاد آن آدم یاک     

هاا جهات    ی قطاب، تاابوت بنای اسارائیل، سالاح رساو  الله، ایان        ای دارد. خرقاه  حساب جداگانه

 طوری...  های این تشخیص

 است!کار مجتهد فی الجمله تشریع 

 اجتهاد به رأی! الله یا ابراز حکم

گیرند. خوب  گیرند، یک سری هم وارث بحث تشریع قرار می یک سری وارث این جریان قرار می

ولی كارهایی كاه یاک مجتهاد     ،به حكم نبوّت بسته شده كه  باب تشریع درست است !دقت كنید

، از روی كند از روی قواعاد  ع میآید شرو همین كه می ؛ یعنیالجمله تشریع است دهد فی انجام می

یعنای   ؛كناد  ابراز حكم الله بارای شاما مای   و زند  ها را به همدیگر می كند این یک ثوابتی شروع می

بینید این حكم به صورت رسمی هی  جا نیامده. شما این حكام را نداریاد. اصالاً موضاوعش را      می

هاا اهال    ی انبیااَ هساتند. ایان    د ورثاه از این بُع، ولی مجتهدین نداشتید كه بخواهید داشته باشید

هایی كه دارم امروز  این !ها قاطی نشود با آن !الجمله تشریع هستند، منتها دقّت كنید اهل تشریع فی

؛ یعنای  اهل تشریع فی الجمله هساتند  مجتهدین های معارفی خیلی سنگینی است. گویم بحث می

یعنی انگار یاک   ؛كنند كنند ابراز حكم الله می كنند و شروع می قواعدی استفاده می دارند از ثوابتی،
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حكم اللهی باید  ؛ یعنی یک چیزی از لوح محفوظ كه در آنآورند چیزی از لوح محفوظ را پایین می

ی انبیااَ در   ها هم یک بُعد ورثه دهند. این را انجام می دارند و تشریع ها برمی این د،وجود داشته باش

اگر كسای   گویند ند. میا هاش وارد شد در ابعاد تشریعی« الْأَنْبِیاََِ وَرَثَةُ العُْلَماَََ»این بخش هستند كه 

جدّ دری از آسمان بارایش   نبی را احراز كرده یعنی به این مقام جمعِ یک عار  عالم مجتهد بشود،

تر  در خزائن پایین الأخرهتر، ب او رفته باشد در معادن، در معادن پایین !های و هوی باز شده باشد نه 

و او اهال اجتهااد هام     دهاد  دهد، خبر از حقای  می جا خبر از علوم معار  می ح  رفته باشد و آن

یعنی به بحث ظاهر و بااطن در   ؛ها باشد، رسیده به مقام حالت جمع اگر یک كسی جمع این .باشد

و ابراز حكم الله بكند  دین رسیده. هم رسیده و هم اهل این است كه كاملاً كار فقهی سنگین بكند

چون كه ما كه هی  موقع قائل نیستیم كه اگر یک مجتهدی بگوید نظر من در یک زمینه این است 

است اصلا اجتهادش، آش را با جایش باید برداشت. نظار   نظر من این بگوید ! اگرنظر من این است

د ابارازی كاه مان از حكام الله     باید بگوی .باید بگوید استنباط من این است !خورد او كه به درد نمی

شود اجتهاد دیگری كه  فهمم این است. باید این را بگوید وگرنه اگر غیر از این بگوید كه این می می

   است و ما قبو  نداریم. اجتهاد به رأی

فهمید چرا یک كسی مثل موسی یک موقاع پایش    تان روشن بشود آن موقع می ها برای اگر این

رود كاه   می شعیب خواهد به آن حالت جمع برسد. پیش می ؟!رپیش خضرود یک موقع  شعیب می

ها حفا  بشاود، دقیا  ایان را چاه بكان. ایان         مدام بحثش ظواهر است و بحث این است كه كیلو

و بعاد  )پاسبان ظواهر دین است  قد یعنی تمام (157)انعاام:  «بِالْقسِطِْ وَالمْیزانَ الكَْیْلَ أَوْفُوا»دانم  نمی

رود  ، می(قبل از او حالا دقیقاً مشخص نیست چه موقع رفته ظاهرا بعدش رفته پیش شعیباز او یا 

ولای الله   ولایت باطنی در او غلبه پیدا بكند كهكه حالا وارد بحث علوم باطنی بشود كه خضر پیش

ها اسراری دارد كه چرا بعد از او رفته پیش  اینقام جمع مطلوب برسد. شود، مجموعش به آن م می

 ری هم برود بعد از پیش شعیب رفتن.لازم بوده پیش یک خض ؟نای
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هاا هسات،    اگر پیغمباری وارد ایان حار     خواهیم بگوییم، ایّ حا  بحث این است كه می علی 

 .پیغمبر معراج رفته است

طاور   رسد، این دستش به معادن الهی می بلكه به این معنا كه ، به معنای حجت خدانه ولیّ خدا 

ی  گیرد باه عناوان جنباه    كه میرا چیزهایی  آید و می ی است كه داردآن بلكه ست،نیست كه آن نی

 دهد.  رسالت می خلقی دارد به

ببینید یا بایاد قائال   ! ربط است ی بی كند آیه كه آدم فكر می را ی اوّ  آن آیه !خوب دقّت كنید 

طاوری آیاات را در    هماین  یعنای   ؛طور مطل  ربط است به ها در قرآن بی كه این حر  بشویم به این

 !ندا هقرآن پاشید

كه موسی هام كتااب    رود سراغ موسی و جریان بنی اسرائیل و این می« و آتینا موسی الكتاب» 

؛ كه غیر من وكیل نگیرید (7)اسراَ: «وَكیلاً  دُونی مِنْ تَتَّخِذُوا ألَاَّ إسِْرائیلَ  لبِنَی هُد ً وجََعَلْناهُ»گرفته 

 ، یا خداموسی ریان محوریتآمده كه شما در محوریت من عمل بكنید و در ج موسی با كتاب یعنی

 درست است و اگار   ،خدا این را گفتهاگر بگویید « وَكیلاً  دُونی مِنْ تَتَّخِذُوا ألَاَّ» ،كند هی  فرقی نمی

 وَ»افتاد.   چون كه این دو جریان نیست كه دارد اتفاق مای  ؛درست است بازهم ، بگویید موسی گفته

 « وَكیلاً  دُونی مِنْ تَتَّخِذُوا ألَاَّ إسِْرائیلَ  لبِنَی هُد ً جَعَلْناهُ

حالا  ه ربطی به نوح حالا این وسط داشت؟این قضیه چ (7)اسراَ: «نُوحٍ مَعَ حمََلْنا مَنْ ذُرِّیَّةَ»حالا 

آید؟ چون كه مبحث  چرا بحث نوح این وسط دارد می ،بحث بنی اسرائیل و كتاب و موسی و... آمده

است، جریان حكام و حاكمیات اسات.     بودن رسالت نوح مبحث خاصی است، جریان فصل الخطاب

یعنای جریاان    ؛«نُاوحٍ  مَاعَ  حَمَلنْاا  مَنْ ذُرِّیَّةَ»گوید كه:  ی میلها و به آن بنی اسرائی برگشته به شما

در  كاه  (15)اسراَ: «رَسُولاً نَبعَْثَ حتََّى مُعذَِّبینَ كُنَّا وَما»آید.  جریان نوح است. اوّلین عذاب با نوح می

ی دو تا هشت به عنوان جریان تمثالی و مثاالی بارای آیاات     آیات بعدش دارد كه این جریان از آیه

دانید كه این به عنوان یک مثاا  بارای كال     میكه قرآن را با دقت بخوانید.  به شرط این ،بعد است
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« نُوحٍ مَعَ حمََلْنا مَنْ ذُرِّیَّةَ»آیات بعد این سوره است. عملاً برای بنی اسرائیل یک خط و نشان است 

جریاان  د! ی كسانی كه با نوح بودنا   ، ای ذریهاست دانید این ذریه منادای با حر  ندای محذو  می

ها... جریانش این اسات   ها و این فصل الخطاب و حكم و حاكمیت و ایننوح است و جریان رسالت و 

هاا عاذابی اسات كاه كناار ایان        با ایان رساالت   ؛«رَسُولاً نَبعَْثَ حتََّى مُعذَِّبینَ كُنَّا وَما»و بعدش هم 

گار  م دارد؟ وگرنه شما فشار بیاوریاد ببینیاد چاه ارتبااطی     «شكَُوراً عَبدْاً كانَ إِنَّهُ»ها هست.  رسالت

توانست بگویاد یاک كاس دیگار، ماثلاً       مثلاً حالا می !بگوید نوح كه حالا بگوییم دلش خواست این

كه ما راجع به نوح  ی؟. روی این بحث معرفت«نُوحٍ مَعَ حمََلْنا مَنْ ذُرِّیَّةَ»چرا  یا بنی آدم! ی آدم ذریه

یاک مطلبای را   « إسِْرائیلَ  بنَی  إِلى وَقَضَیْنا»آید كجا؟  این یک خط و نشان است. بعدش می ،داریم

 خوانیم.  كه ما داریم از مائده میاست ای  كند كه آن موقع این مطلب متقارن با همین آیه مطرح می

باه   !خواستم جا بیندازم كه ایان آیاه چیسات    سناریو را من گفتم برای این قضیه. می  تمام این

ما بر بنی اسرائیل قضا كردیم  ؛«الْكِتابِ إسِْرائیلَ فِی  بنَی  إِلى وَقَضَیْنا»كند كه  جریانی دارد اشاره می

كنناد.   ها دو بار افساد در زمین مای  این ؛«مَرَّتَیْنِ الْأَرْضِ فیِ لَتُفسِْدُنَّ»ها  و راندیم، در كتابی كه این

كاه حاالا   رساند   مای   برتاری طلبای   ، و یاک به یک علو كبیار  دو بارها  و این ؛«كَبیراً عُلُوًّا وَلَتعَْلُنَّ»

هاا   ... هر چه كاه باوده كاه ایان    بار با این بوده بوده، یک بخت النصربار با  یک ؟احتمالاتش چه بوده

این . انجام شدهنوح بحث  ، بامصداقش هر چه كه بوده د ولی بحث هر چه كه بوده،شون منكوب می

رساد یاک    ی اوّ  كه می وعده ؛«أُولاهُما وعَدُْ جاََ فَإِذا»دهد. ببینید آیات  است كه باز آیه نشان می

ها در  این ؛«الدِّیارِ خِلا َ فَجاسُوا»ها  ، این«شدَید  بَأسٍْ  أُولی ا»آیند، بندگانی از ما كه  عبادی از ما می

هاا را، ایان    كنند این زنند خراب و داغون می می« مَفْعُولاً وعَدْاً وَكانَ»گردند،  ها و دیار می تمام خانه

 بنی اسرائیل را.

 تعداد بودن یک جامعه از امدادهای الهی استپر
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های الهای بار    باز دوباره بنی اسرائیل به مدد پیامبری و در محوریت پیامبری عمل كردن، وعده

 «هرّكا »آن موقع  ؛«عَلَیْهِمْ الْكَرَّةَ لَكُمُ رَدَدْنا ثُمَّ» آیند. می روها باز دوباره  این و شود ها محق  می این

 أَكْثَرَ وجََعَلْناكُمْ وَبنَینَ بِأَمْوا ٍ وَأَمْدَدْناكُمْ»شوند  ها پیروز می گیرد و بر آن ها قرار می حالا بر علیه آن

ی اماداد   ها مسائله  كه این مدد كردیم به اموا  و بنین ما كه آن موقع شما بنی اسرائیل را  ؛«نَفیراً

مدد الهی است ها  این .بچگی تهدید امنیت ملّی است الآن كم .شوند ها پربچه می الهی است، كه این

ی  بخواهد در محور ولایت عمل بكند باید پربچه باشد، پرتعداد باشاد. جامعاه جامعاه    ای جامعهاگر 

كه الآن مد شاده هار كسای یاک      ی جوانی باید باشد. نه این ای نباید باشد، جامعه ی فرسوده تكیده

بچه كه عمر و نفسه / یكیش خوبه دوتاایش  »و همین كه  خوب است نه همین یک بچه مثلاً !بچه

ایان   ی دیگری وجاود دارد، حاالا یاا    این جامعه به اموا  و بنین رو آمده و بعد یک وعده !. نه«بسه

 معَُاذِّبینَ  كنَُّاا  وَماا »چون كه عذاب، قرار شاد  ! ولی مشخص است وعده محق  شده یا محق  نشده

كردناد،    عمل مای  خدا در محور این نبی بوده در وقتی كه ها طر   وعده از آن« رَسُولاً نَبعَْثَ حتََّى

انیاد  د ، مای می سنجید شما یک موقع دارید هارون را نسبت به موسی !این ممكن است نبی نباشد

یوشاع اسات. ایان یوشاع اصالاً       حضرت موسای  پیامبر است ولی وصیّ كه هارون نسبت به موسی

ت و همان است كه در فرهنا  وصاایت گفاتم حامال علام      یوشع وصی پیغمبر اس !پیغمبر نیست

پیغمبر است. ممكن است اصلاً نبی نباشد، وصیّ است و حامل علم پیغمبر اسات و خاودش وصایّ    

 حاكمیتی هم هست. 

اگر این بحث را متوجّه شدید كه ارتباط بحث نوح، بحث نبوّت و رسالت به عذاب، بحث خاط و  

هاا دو دور ایان    این بحث نوح و این جریانی كهشود با  كشیده مینشانی كه دارد برای بنی اسرائیل 

، این محوریت را رها كردند، بلا سرشاان  دكه در محور ولی خدا بودن اتفاق برای بنی اسرائیل افتاده

باز دوباره جمع شدند اعتصام به این محور كردند، باز دوباره رو شدند و در مقابل خودشان را  !آمده

ون كردند. همین چیزی كه الآن عراق ندارد، همین چیزی كه الآن سوریه نادارد.  زدند خراب و داغ
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باالأخره   !یا ندارند یا دارناد كاه كااری باه آن ندارناد      در آن مكانیزم طراحی شده ندارند! ولیّیک 

در ایان   !شاود  ندارند، بالفعل ندارند. همین است كه هی  موقع عراق تا آن نشود عراق درست نمای 

گویند بایاد   گویند در بحث ولایت فقیه است كه می برای همین است كه می ؛ید در بیایدمكانیزم با

ترین ویگگی به امام را داشاته باشاد باه لحااظ مجماوعی، در علام و تقاوا و         كسی باشد كه نزدیک

مدیریت و عدالت و این چیزها كه این هم با یک مكانیزمی باید تعیین بشود. این هماان اسات كاه    

   ی مسیر و بحث غیبت. حی كردند برای این ادامهخودشان طرا

 فِتنَْاة   تكَُاونَ  ألَاَّ وَحسَاِبُوا » ی د كه مثلاً این آیاه كنن این بحث اشاره میبه بینید امثا  علّامه  می

كه ظاهراً این شود  این بحث مطرح می« مِنْهُمْ كَثیر  وَصمَُّوا عمَُوا ثُمَّ عَلَیْهِمْ اللَّهُ تابَ ثُمَّ وَصمَُّوا فَعمَُوا

كنناد و دو باار    هاا مای   ، همین این دو افسادی كاه ایان  آید نظر می این آیه به آیه خیلی نزدیک به

ارتبااطش باه ایان     یكنند. خیلی نزدیک است ولی رماز نازدیكیش یكا    ها می ای كه عملاً این توبه

هایی كه  این بحث مغفو  است. با تمام كه م ایندو و كنیم كه الآن ما داریم می است مجموعه بحثی

به در این فضا  د كه این آیات كاملاًبینی خواستم این حد از بحث در بیاید كه می امروز كردم من می

كردناد كاه    ها گماان مای   این« حسَِبُوا»ها  ها شده كه این یعنی آن بحثی كه با اینهم ارتباط دارد؛ 

های    !شاود  ای ایجااد نمای   فتنه هی  !افتد كند هی  اتفاقی نمی وقتی كه به هوای خودش عمل می

تاو   وقتای در مقابال ولای،    كاه  ! در حالیشود ی اجتماعی نمی هی  فتنه !افتنان اجتماعی ما نداریم

كه این ولی  كنی به دلیل این به صورت غیر توحیدی داری عمل می بری، هواهای خودت را جلو می

ی اصلی دین كه آن بحاث     مایهدر مسیر توحید گذاشته شد كه برای همین است كه باز دوباره د

و بار   ایان را كناار گذاشاتی   كاه  شود. شما  توحیدش است، در آن آیات بعدش مدام دارد اشاره می

ها گمان كردند كه دیگار   این !شود ای نمی شود، فكر نكن دیگر هی  فتنه دارد عمل می اساس هوی

 وَ»ها این كاار را كردناد، دیگار     این «أَنْفسُُهُمْ  تهَْو  لا بِما»براساس  افتد، حالا اگر چیزی اتفاق نمی

ها دیگر كَر و كور شدند. كر و كور شادن هام    این ؛«وَصمَُّوا فَعمَُوا» آن موقع« فِتْنَة  تَكُونَ ألَاَّ حسَِبُوا
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یعنی در كر و كور شدن یک حابّ و بغضای بایاد وجاود      ؛شود دانید كه طر  متوجّه دیگر نمی می

ها است  این« وَیُصِمُّ یعُْمِیبغض الشیَ و شَّیَال حُبَّ»گوید  را كر و كور كند. میداشته باشد كه آدم 

كند. یک حبّ خاصّی، به یک جریان خاصّی به یک چیز خاصی غیار از   ها را كر و كور می كه انسان

ه كناد. آن كا   آن آدم را كر و كور می كه مسیر توحید باید وجود داشته باشد، به غیر از مسیر انبیاَ

 شود. بینید پیامی هم دیگر به همین راحتی متوجّه نمی می ،كر و كور بكند

هاای خادا هسات،     هایی كه ایان توباه   ه . تحت یک انتباخدا توبه كرد ؛«عَلَیْهِمْ اللَّهُ تابَ ثُمَّ»بعد 

هاای خداسات باه سامت بناده، ناه،        ها و بازگشات  آید توبه می« علی» هایی كه با دانید كه توبه می

؛ است «علی»ی  نیست، این توبه «یاِل»نیست، توبوا « جمَیعاً اللَّهِ إِلَى تُوبُوا»نیست،  «اِلی»های  توبه

یعنی یک موقع ممكن است  ؛های اجتماعی است هكند. انتبا هایی است كه خدا ایجاد می یعنی انتباه

كه ذلیل  ای رسیدی به این نقطه ،«وَصمَُّوا عمَُوا»كه تو الآن  بشود كه براساس اینه ای متوجّ جامعه

شدی، خوار شدی، هوای خودت را در مقابل ولی خدا گذاشتی، شاید به خاطر هماین اسات خاوار    

كه از جریان ولایت الهای داری فاصاله    به خاطر این !فتنه ایجاد شدكه به خاطر همین است  !شدی

ها برگردند  نشان بدهد كه این هایی هاین را تحت یک انتبا! خدا افتد ها دارد می این اتفاق ،گیری می

ایجاد شد. یک بار دیگر رو كردند، یاک باار دیگار رو     ها توبه كرد، انتباه نمعلوم است كه خدا به ای

 شاود..  یما  سیاسی باعث تسلطی ها بینید كه همان غرور شوند می شدند. باز دوباره وقتی كه رو می

ها انساان باا یاک     كه خیلی وقت ، گفتیممطرح كردیم حنین رابحث  كهی توبه  ی مباركه در سوره

ها زیار سار    گوید نكند كه این دارد كه می كم كم او را هوا برمیرود كه  پیش می كم كم هایی وعده

 ! یعنی ن دود چراغدانم از ای رسید و نمی می هم بالأخره به فكر خودمان كه این و تلاش و !خودم بود

ها، با هماان   وعده با همان ! و این روندطور نیست كه اصلاً این كه ! در حالیرسد ها می آخرش به این

 .كه شروع كردیم است گفتمانی
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گوییم این است كاه   مان هم می به دوستان طلبه داریم و هایی كه ما در مشكات دغدغه یكی از 

باید ادامه بدهیم. گفتمان را نباید عاوض كارد.    مانمان گفتبا همان گفتمانی كه شروع كردیم با ه

با آن گفتماان باود.    ،های الهی تا الآن محقّ  شد كه اگر وعده كرد پاسداری از آن نوع گفتمان باید

یاک ناوع    !دیگار  های برویم روی یک بحث مان را عوض كنیم نكند یک دفعه از این به بعد گفتمان

 ین چیزها.دیگر از پیشبرد كارها و از ا

 باخت >حساب کردن روی امکانات و تسلیحات 

ی حنین وقتی كه پیروز شده بودند درست بعد از فتح مكّه، دیگار حاالا مواجاه     كه در سوره این

دیگار  جاا   آن ؛(75)توبه: «كَثْرَتُكُمْ أعَْجَبَتْكُمْ إِذْ حنَُیْنٍ وَیَوْمَ»ها كه  شده بودند با یک گروه اندكی این

بدری را رد كارده بودیاد كاه    جن  شما  .یدروی تعداد حساب كرد ،تانكثرتوجود  باكشته شدید 

ببینید یاک كارهاای    ؟!كنید می حالا الآن دارید روی یک چیزهای دیگر حساب و تعدادتان آن بود

اسلامی باید روی علم و ی  جامعه !كه روی چیزهای دیگر حساب كردن دیگر كردن غیر از این است

 ماا در  .حساب كردن یک بحث دیگر استها  ولی روی این ،كار بكندها  اینی  همه فناوریش و فلان

یک وجب خااك نادادیم و از    ،جن  كل دنیا در مقابل خودمان روی یک چیز دیگر حساب كردیم

، ایان  آن موقعش كاه چیازی نباودیم    ،نه بابا :گویند میبعضی  .دین و ناموس و همه چیز دفاع شد

 لبِا  ،كناد  مای   گیر نشدیم حالا كه دیگر الآن مثلا صنایع دفااع دارد اِ  مینز ،ات را نداشتیملیحتس

 أَعْجَباَتْكُمْ  إِذْ»شود  میو  !است كه قافیه را باختهجا  این كند... اگر كسی وارد این گفتمان بشود می

فراخای باه   تماام  زمین با آن موقع  ؛«رَحبَُتْ بِما الْأَرْضُ عَلَیْكُمُ وَضاقَتْ شَیْئاً عَنْكُمْ تغُْنِ فَلَمْ كَثْرَتُكُمْ

كاه   روی چیزی غیر از خدا نباید حساب كرد ضمن ایان  .عبرت استها  این .شود واقعاً می آدم تن 

 علام اقتادار   .قطعی استاین حر  و  علم سلطان است، .زحمتش را بكشد ،آدم باید كارش را بكند

و مردمای كاه   ای  حساب بكناد جامعاه  ها  ولی اگر كسی بخواهد روی این آورد ، علم چه میآورد می
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حسااب بكنناد   هاا   روی ایان  ، بخواهندو در مقابل دشمن «رویان»وجود دلشان را خوش بكنند به 

 است!خوانده  ها ی این دیگر فاتحه

 ثُامَّ » ،شان منتها دیگر نه همه ...باز دوباره رفتند سراغ ، امارو آمدند ها این« عَلَیْهِمْ اللَّهُ تابَ ثُمَّ»

آیاه   ، ایان بحاث در  چه موقع رو شده بودناد  كهبار بعدیش  كه حالا این .؛«مِنْهُمْ كَثیر  وَصمَُّوا واعَمُ

 در این آیه هم مشخص اسات كاه    ؟! اما دو بار افسادشاننیفتاده یا ،فاق افتادهاتّ آیا مغفو  است كه

 «یَعْمَلُونَ بِما بَصیر  اللَّهُ وَ مِنْهُمْ كَثیر  صمَُّوا وَ عمَُوا ثُمَّ»

 ماا ایان  )گیارد  ن ولی توحیدی قرار ش آناین جامعه در محوریت ببینید دقیقاً هر جا كه )سْا (

 ،این ولایت توحیدی قارار نگیارد   ( اگرآدم نیستیک ولایت این كنیم  می را تأكید ولایت توحیدی

و  بّحا باه دلیال هار     .خودش هام متوجاه نیسات   و زند  می همان جایی است كه دارد ریپجا  آن

كناد كاه آقاا پشات ایان       می دارد یک اعلان خطریبا این آیه  .او را كور و كر كرده كههایی  غضب

 ،نیسات  هاا  ایان  !نه باباو این بگوید:  ،كنند می دارند كار ،فرهنگی استهای  فتنه !گردنه كسی است

 البته ببینیاد  .برد می یک جریان دیگری را دارد برای خودش پیش ! این آدماین خبرها نیست اصلاً

ی به ولی خدا از این سمت واجب حتّو مشورت دادن ر دادن هی  موقع منافاتی ندارد در تذكّها  این

، چاه  ت نبی ما چنین حرفای را داریام  در مورد خود شخصیّ .داریم« الْأَمْرِ فیِ وشَاوِرْهُمْ»ما  و است

 منتهای ،خودش درست استسر جای ها  اینی  همه ،نظر دادن ،مشورت ! پسجاهای دیگر رسد به

، ایان  عارض كاردیم  بار  و 177همه جا هست این ولایتی كه  .مراتب این ولایت باید محفوظ بماند

 !صد و یكم هم سفارش

انسان كامل جاا را   اًگویند شما با طرح بحث كلّ ها می بعضی ،شود این بحث كه میگاهی اوقات  

 جاا بارای خادا دارد كام     ،شود می حید دارد كمیعنی جا برای تو ؛كنید می برای توحید دارید تن 

داختن باه یاک ساری مباحاث     پار  رّشاید سِا  !كنند این بحث با خدا منافاتی دارد می فكر .شود می

 كاه هاا   هماین بحاث  ی  اداماه  ،همین سوره 00ی  آیه كه ببینید و بحث طرح مبحث غلوّتوحیدی 
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خداشناسی هم نیست بحث  كه سرّ نكند برای ای می توحیدیهای  هم دارد بحث بینید پشت سر می

هاا   ایان  ؟شود كه مسیح چه كسای اسات   می بینید كه دارد طرح می در مقابلش !نه ...،كه خدا مثلاً

شاما   آید، ماثلاً  می اًگویند كه مسیح چه كسی هست این وسط یعنی یک موقع هست كلّ می دارند

این خودش یک بحث توحیادی  « یلد... قل هو الله احد، الله الصمد، لم» كنید. ترجمه می آیه رااین 

 .این بحث توحیدی وجود نداردجا  این .نیستجا  این الآن این بحث منتها ببینید ،بسیار عمی  است

ی  آیاه به  ،شود كه بحث غلوّ می در ارتباط با آن هستید كه معلومشما این آیاتی كه  ؟چیست بحثِ

در مقابل خدا یعنی مسیحی كه خودش  و بحث مسیحِ طرح بحث غلوّ ؛«دینِكُمْ  فی تَغْلُوا لا»كه  00

این طارح بحاث از روی    ،یعنی دیگر در جریان توحیدی قرار نگرفته ؛یک ركنی برای خودش است

هاای   ایان سابک سابک بحاث     ،را نگاه بكنید 07 ی آیه ، مثلاًی خود آیات كه نگاه بكنیدسبک حتّ

 احسااس  .هماین آیاات اسات   ی  كه در میاناه را نگاه بكنید،  07ی  آیه آخر .ستسیاسی در قرآن ا

روشی است كه آیات را باید یک  ؟كنیم چه روشی است می كنید ما الآن روشی كه داریم انتخاب می

شاما الآن   ،  معنای دار بدهدای  آیات منحصراً باید خودش یک معنیكه  این غیر ،مقداری بو بكشید

بارای خاودش طارح مباحاث      05ی  یاه بارای خاودش، آ   07ی  برای خودش، آیه 07ی  ببینید آیه

شما باید پیادا بكنیاد ایان وساط      لاًاوّ .هست مستقل توحیدیی  آیهیک ها  این اًكلّاست، توحیدی 

؟ خاورد  مای  این وسط به چه درد ،با این دقتمثلاً كه طرح یک مبحث توحیدی  !پرتقا  فروش را

 ،بعد آیات را هم یک مقاداری باو بكشاید    ؟خورد می به چه درداین  جا این ؟مگر الآن بحث این بود

  ؟ این سبک است.افتد می فاقی داردببینید چه اتّ

ب و ؛ اگار باس نكنناد در   «أَلایم   عَاذاب   ماِنْهُمْ  كَفَارُوا  الَّذینَ لَیَمسََّنَّ یَقُولُونَ عَمَّا یَنْتهَُوا لَمْ إِنْ»

 درا باس نكننا  هاا   اگار ایان حار    خورد كه  نمی . این حر  به قل هو الله احدكنیم شان می داغون

اعتقادی زدن كه ماثلا  های  این نوع از گفتمان در قرآن خیلی به حر  !كنیم می زنیم نابودشان می

اعتقااداتش هماین    فرمایید كه یک مسایحی مستضاعفی  مثل فرض ب ،یک نفر اعتقاداتی الآن دارد
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بابات طارح    دنا هافتاد اینین حد هست و بعدش به جان در همروح القدس  ،ابن مثلاً اب،است كه 

 !كنیم می نكنید نابودتان اگر بسكه  ! كردن این مبحث

هاای   آید كه طرح بحاث  می قرار بگیرد در قرار بگیرد كه اگر مورد مداقه قهباید مورد مداها  این 

ایان از طار     باشاد.  غلاوّ  كاه  باید داشته باشاد هایی  چه ویگگی اولاً كلاماعتقادی، در مباحث  غلوّ

 ،روی چه حسابی اسات  ،شود می طرح غلوّهای  برای چه بحثها  خیلی وقت ،اندیشمندان این بحث

بینایم   می القاعده در این سبک آیاتی كه ما داریم علی ؟داشته باشدای  خواهد جریانش چه ادامه می

دیگری را  ولیّ ،خدا ولیّباشد كه بشود با این طرح بحث در مقابل ای  ادامه ،این جریانی  باید ادامه

مطلب را یک طوری وانمود بكنید از  و یعنی شما باید بتوانید یک طرح بحثی بكنید ؛م كرد عملاًلَعَ

در جریان توحید در نیاید  ،معار  كه این مسیر یک چیزی بشود كه خلا  مسیر توحیدی در بیاید

یعنای ایان تئاوری     ؛م بكنیدلَوانید عَرا شما بت مسیحی  این مسیح،در مقابل  اش؛ یعنی كه در ادامه

  .شاَالله بحثش را خواهیم كرد د كه انوشباید پیگیری  باشد كه در غلوّ ای باید تئوری

یاک برخاورد    بینیاد  مای  ،با این نوع معار  مثل بحث دختر بودن ملائكاه  اًنوع برخورد خدا كلّ

 قسِاْمَة   إِذاً تِلاْکَ » گویاد  مای  رچطو ،خود این حر  بی ! در مقابلكند می عجیب و غریبی خدا دارد

 كاه  این هم شد تقسیم؟ كاه ملائكاه   ؟پسرها برای شما ،دخترها برای من چطور ؛(77)نجم:  «ضیز 

آدم یاک موقاع    ند؟آن موقاع بارای شاما پسار هسات      ،دختر هستندها  این هستند رات امور مامدبّ

 هم خادا معلاوم  جا  این ببینید .ظاهراً خدا هم پسر دوست داشته !نه :گوید می كند می اندیشی ساده

 رها برای من پسرها برای شما؟دخت! چه نامرد زكی مثلاً ؛« ضیز  قسِْمَة  إِذاً تِلْکَ» :است كه گفته

شما اگر دیدیاد   ربط نبوده و بیها  این كردند، میكفار و مشركین  لذا طرح مباحث اعتقادی كه 

 بدانید كه شاما داریاد اشاتباه    ،آید می شود این خیلی سخیف به نظر می یک مبحثی در بحث كفار

از  زیاادی از اندیشامندان و... ماثلاً   ی  مثلا شما فرض بفرمایید كه بگویید كاه ایان تاوده    !كنید می

 !احمقای هساتند  های  آدم هایی آدم بعجها  این گویید: می ،پرستند می فلان چیز را مثلاً ،ها هندی
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 تر از آن چیازی اسات كاه شاما داریاد فكار       مطلب عمی  !كنید می اشتباهجا  آن بدانید شما دارید

كنم بعادش   می این است من یک چیزی درست طرح بت پرستیاگر كسی فكر كرد  مثلاً !كنید می

یاک میلیاارد و    كنید كه ماثلاً  نمی فكر بعد !گویم این من را درست كرده می هم درست كردم بعد

جهاان  نصاف  هاا   را جمع بكنید اینها  مثلا چین و هند و این ،آدم اگر چنین حرفی بزنندای  خرده

كنید این حر  باید خیلای ساخیف    نمی زنند فكر می این حر  راها  اینژاپن و بعد كره و  ،هستند

در این بحث داشاته   تری باید می یک حر  ع !؟نباید چنین حرفی بزنندها  باشد و علی القاعده این

 را یاک نفار   ماثلاً  ،خواهد بكناد  می دلشای  طر  خودش یک كار احمقانه حالا یک موقع ؟!باشند

داشات   ،یک بندی آویزان كرده باود  دیگری كوه داد از یک كوهی به یک می تلویزیون داشت نشان

گویناد كاه ایان     یم ملائكه به تو چه الآن گفتم: من !رفت بدون وسایل محاف  می روی این بند راه

 ؟دهای  می جواب خدا را چه ،رفتی پیش خدا ،اگر از این بالا بیفتی بمیری ؟این آدم است آدم مثلاً

ایان كاار    ؟كاردی  مای  داشاتی الآن ی را یعنی چاه كاار مهمّا    ؟ردمفاقی افتاد من مُگویی چه اتّ می

زنناد ولای یاک     مای  كااری هم دست به چناین  ها  احمقانه واقعاً كه ببینید قلیلی از آدمی  احمقانه

ی حتّا  اسات،  ماثلا گاوپرساتی   ی اسات، با یاک حالات پرستشا    در كشوری مثلاً جریانی است مثلاً

 ،كناد  نمای  مجلاس اقتضااَ  ن شاأ   تر از این گاوپرستی داریم كه حالا ، غریبعجیبخیلی چیزهای 

داشاته  هاا   ندكتر بالأخره یک حسابی بایاد ایا   ،آدم پروفسورهمه بالأخره این ها  خوب آن .گفتنش

بحث آلات پرساتی را وقتای باه او     همان های  كه یک موقع یک نفر گفت من یكی از اندیشه !باشد

فكر كردناد و چقادر مطلاب    ها  چقدر این یعنی !چقدر قشن  است كه ببین مانده بود اصلاً ،گفتم

لا آن به هر جهت حا !زنند می است در فكرشان كه آن موقع دست به این كار دارندای  مطلب جدی

 .سر جای خودش

 ماا گااهی اوقاات توحیاد را     ولای  ،و دنبا  كرد ا به هر جهت باید مجزا پیگیریر غلوّاین بحث 

خاواهیم ضاعیف بكنایم     می انسان كامل را ،كنیم می ، انسان كامل را ضعیف خواهیم قوی بكنیم می
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شئوناتی دارند واقعاً  خود انبیاَكه  این ضمن ،باید هر دوتایش را نگه داشت . شود می توحید ضعیف

خدا  كه مثلا یک نبیّ بگوید ترسد میآدم  واقعاً ترسد یک چیزهایی را بگوید! می و گاهی اوقات آدم

ظر  مشیت الهای  ها  این ،كسانی كه بر قلب پیامبر باشندمثل ائمه، كه در آن رتبه باشد ای  یا ولی

؛ «َ مشایة الله وعا»گویید  می وقتی كه ،دكبیره را بخوانیی  عرض كردم شما جامعه !در این حداند!  

قرب نوافل این است كه اگر كسی با نوافل بیاید بالا  .بحث قرب نوافل نیست ،ظر  مشیت خداست

 كنُْتُ»شود  می شود چه؟ می .افتد می رسد به جایی كه تریبون دست خدا می و بیاید بالا و بیاید بالا

خدا دارد  .تریبون دست خداست ؛«بهِاَ یَبْطِشُ الَّتِی وَیدََهُ بِهِ یُبْصِرُ الَّذِی وَبَصَرَهُ بِهِ یسَْمَعُ الَّذِی سمَْعَهُ

از ایان   ،یک موقع است كار از این هم بالاتر اسات  !زند با زبان خدا می این دارد حر  .زند می حر 

شاود   می اینشود دست این  می نه خدا !شود دست خدا می این !كند می بالاترش دیگر آدم وحشت

یعنی همین یعنی این قلاب   ؛«َ مشیة اللهوعا» گویند كه می این !شود قلب این می نه خدا ،قلب خدا

  .كند می خدا اراده كه كند می این اراده !خداستی  این است كه ارادهی  اراده ،خداست

 وَ فَخُذُوهُ الرَّسُو ُ آتاكُمُ ما» !را نگاه كنید «اللَّهُ یشَاََ أَنْ إلِاَّ تشَاؤُنَ وَما»ی  ذیل این آیهآیات شما 

بعاد   .كه رسو  وقتی كه یک چیزی به شما داد آن را بگیریاد  (0)حشر: «وَاتَّقُوا فاَنْتهَُوا عَنْهُ نهَاكُمْ ما

باه  ، بگویاد  ،ی بزندهای حر  ،داشته باشد است یعنی خود رسو  ممكن است تشریعاتی خود رسو 

 .رفتاه جاا   اینمشیت الله است تا  اَوعكه قلبش ولی او چون  ،تشریعی داشته باشدهای  دین افزوده

! كاه  آیاد  می از آن در «سروشعبدالكریم »اگر این بحث یک كم با لغزش فهمیده بشود این حر  

تارش   تیزی است كه یک كام ایان طار    های  لبه ! این از اینپیغمبر استی  به زبان و سلیقه قرآن

ایان   ی هام یكا و فارائض اسات   قارب  بحاث   یعنی ؛در اوج انسان كامل است توحید محض و مقام

طاور   ایان  قدر سرعتش زیاد باشاد  باشد اینطور  این یعنی هر بحثی كه !ش كفر محض استتر طر 

اگر یک كم در آن ارتفاع  .ارتفاع این بحث خیلی زیاد است ،سرعت این بحث خیلی زیاد است .است

 !آید میایین پ با مغز ،بلغزد از لحاظ بحثی
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 177ی  در این آیاه  یحتّ است، لیداریم و قس علی هذا بحث مفصّرا ها  به این ما تعلیم اسماَ 

 ببینیاد مصالحت در مساكوت    بعضای از حكام الله   .ابراز حكم الله اسات  جا تازه بحث مائده هم، آن

دیدیاد مادام پاای    هاا   بعضی .كردن نداریم َاقدر توصیه به استفت بینید كه ما این می بودنش بوده و

دانید یک سری از حكم الله است كه مصلحتی در ابراز  می !كنند می سایت آقا هستند دارند استفتاَ

آمدناد از پیغمبار    مای  مدام .افتید می ا  بكنید خودتان گیرسْ !قدر سْا  نكنید گفتند این و ،نبوده

جبور است ابراز حكم الله بكناد از  م خوب پیامبر ؟شود می چهاش  آقا این مسئله كه كردند می ا سْ

 .تفسیر المیزان ذیل این آیه را مراجعه بكنید . به آن خزینه

نَازَّ ُ الْقُارْآنُ   یاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أشَْیاَََ إِنْ تُبدَْ لَكُمْ تَسُْْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنهْاَ حِینَ یُ»

)مائاده:  «قدَْ سَأَلهَاَ قَوْم  مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أصَْابَحُوا بهَِاا كَاافِرِینَ   *  لَّهُ عَنهْاَ وَاللَّهُ غَفُور  حَلِیم تُبدَْ لَكُمْ عَفاَ ال

177-171) 

 تبُْادَ  إِنْ أشَاْیاََ  عَنْ تسَْئَلُوا لا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا»ذیل این آیه كه ؟ فهمید می این را لاًببینید اوّ 

ْ   وقتی كاه روشان شاود، گیار مای      ،ا  نكنید؛ مدام از یک چیزهایی سْ«تَسُْْكُمْ لَكُمْ  ا افتیاد. سا

كاه در   چاه  یعنای آن  ؛مجبور است ابراز حكم الله بكناد  ،رسو  مجبور است جواب بدهد و كنید می

 نهْاا عَ تسَاْئَلُوا  إِنْ»بعد وقتی كه  !افتید می رپایین بیاورد و بعد خودتان گی خزینه بوده مجبور است

یعنای   ؛آید پاایین  می ا  بكنید یک دفعهفعه وسط قرآن اگر سْیک د؛ «لَكُمْ تُبدَْ الْقُرْآنُ یُنَزَّ ُ حینَ

 .خادا عفاو كارده    ؛«عَنهْا اللَّهُ عَفاَ»قدر گیر بیندازد  شما را این خواهد نمی خدا هم !قدر گیر نده این

  .خواهد در یک فرصتی باشید می

 تودر لوح محفوظ مصلحت در مسكها  هنوز پایین نیامده و اینها  كه ایناحكام اللهی ما داریم 

هام حكام اللهای    هاا   این ،كنند میكه مجتهدین  ای فی الجمله تشریعات طور بودنش بوده و همین

هاا   پرسید این می شما مدام .كنند می شدارند ابرازمدام  ها اینو  ،است كه بالأخره در آن بالا هست

  ؟كنیاد از دفااتر مراجاع    مای  نیشگولیهای  ا قدر سْ ؟ چرا اینپرسید می قدر را این. چكنند می ابراز
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و مادام از   ،شاود  مای  مدام ابرازشود و  مدام سْا  می وجود دارد؟ با تراكم زیادها  ا سْقدر  چرا این

گفتناد   مای  .این مصلحت نبوده !اندازید می طوری دارید گیر شما خودتان را این و ،آید می در ثوابت

طبا  یاک مصالحت جدیادی     ها  ی اگر موقع نزو  قرآن سوا  بكنید اینحتّ .ا  نكنیدرا سْها  این

 سَأَلهَا قدَْ» .بخشد می خدا ؛«وَاللَّهُ غَفُور  حَلِیم » !رها كنید .بیاید پایین ؛«لَكُمْ تُبدَْ»ممكن است ها  این

 .كردند می ا را سْها  قبل شما یک سری مدام این؛ «كافِرینَ بهِا أَصْبَحُوا ثُمَّ قَبْلِكُمْ مِنْ قَوْم 

گاویم های  چیاز را     نمای  من .شبیه همین گاو بنی اسرائیل استطور سْا  كردن  ی این نمونه 

 من در ركوع لنگم را هاوا  ، ولی بپرسدخوانند می بفهمد نماز چطور كسی نرودو  !ا  كنیدنروید سْ

خوب بیاور  ،هوا یحالا یک موقع لازم است تو لنگت را بیاور ؟كنید می ا ْچه را س ؟شود می بیاورم

خیلای  هاا   طاور برخاورد   ایان  ؟!كنای  مای  ا را سْها  شوی این می روی سریش می قدر چرا این ،هوا

امیادوارم   !هست و این را امیدوارم كه اشاتباه نفهمیاد  ای  دانید كه یک نكته می لاًاوّ .مطلوب نیست

در یاک   ،متعادلی به جهت ظواهر و بواطن باید قرار بگیرد ک وضعیتكنم كه انسان در ی می تأكید

خیلی مادام دارد آدم ظااهر    اما اگر كسی ،ظواهر جدی شریعت سر جای خودش .وضعیت متعاد 

كاه   ایان  این یک زن  خطاری اسات كماا    ،گیرد می از آن بواطن دارد فاصله عملاً ،شود می ای زده

یعنای مادام    ؛افتناد  مای  در دام این طارفیش  ا هم دارنده خیلیبرعكسش بسیار زن  خطر است و 

 خیاا   یعنای ظاواهر شاریعت را دارد بای     !شاده خیاا    ظاهر را بای  اًشوند و كلّ می دارند اهل باطن

اگر كسی بتواند هر دوتایش را با هم داشته باشد ایان باه یاک     .فقط در كار معار  رفتند .شود می

خیلی از این  .فهمد می را همها  اینی  جایگاه همهو  ،رسد می تعادلی در بحث ظاهر و باطن در دین

خوب بروید یاک   ،گویند بروید یک گاو بكشید می به شما .شود می درست سْالات از وسواس فكری

ائمه هم  بوده و یالات بنی اسرائیلْكردند از همین س می از ائمهی كه الات! بسیاری از سْگاو بكشید

آن  و مشخصاات  ،كردند می ا سْ آمدند سر گاو می مدامها  كه این ا اینكم ؛كردند میحكم الله  ابراز

 .آمده می گاو در
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 بینیاد  مای  كاه اگار  در لغت  پس احكامی هست !این بحث اشتباه فهمیده نشودفقط امیدوارم  

یاک ساری در    ،آوردناد  مای و  كردناد  مای  گویند كه خود امام صادق یک سری از احكام را بارز می

 .آیاد  مای  و شاود  می خارجاحكام باز دوباره از  معدنحقیقت به دست وجود خود حضرت مهدی از 

هام  اش  گفتاه شاده و هماه   اش  نیسات كاه احكاام هماه    طاور   این یعنی ؛باید آن موقع ابراز بشود

ست باا  كه در حكم الله ا از آن چیزهایی ینخواه سر در بیاورمدام شما  !نه ،مصلحتش در ابراز است

 من تعجاب  .با یک نوع وسواس فكری سعی نكنید این احكام را در بیاورید !یک نوع وسواس فكری

مان   ؟!كنید می نیاز به استفتاَ پیدا قدر این چرا شما؟! كنم نمی كنم چرا من نیاز به استفتاَ پیدا می

هاا، باه    مسایحی   اینبه  مّهبالأخره به نساَ اهل ذخواهد برود تا آخرش كه  می مدام ؟دین هستم بی

 ،...ازحالا اگر یک مقداری مویشان بیرون باشد،  اگر  ؟!كرد هشود نگا نمی كرد یا هشود نگا می ها این

ها اشكا  ندارد، حاالا ایان شاعر عناوان مشایر بارای زینات اسات، كلاّاً باه           عرگفتند شَجا  اگر این

 سجاا با   خوب همین .خواهد برود می مدام تا آخرش را ؟شود نمی شود نگاه كرد یا می هایشان زینت

لنساَ اهل الذمه  لاحرمه » . گفتند:ا  بشود مجبور است آدم در بیاورد ولی بابا بس كناگر سْكن 

هم دیگر تحت همان عمومات اش  بقیه عرشان نگاه كنخوب به شَ« ینظر إلى شعورهن وأیدیهن أن

مادام   ،داخلش باروی ها  حالا ممكن است این .ستكنیم. نظر اجنبی ه ماند به آن نگاه نمی باقی می

ی اتباه هماان اطلاقا    .را در بیاوریاد  اش  خواهید تمام محدوده می مدام ،بحث بشود ، اینبحث بشود

یک ثوابتی وجاود   ،الآن یک قواعدی وجود دارد !است كه گفتند گاو بكش خوب برو یک گاو بكش

 هاا  براساس همان ،وجود دارد ها م احتیاطیک سری ه ،ی در دین وجود داردعامّ ، یک عموماتدارد

وردن اشاكا   خا  .بیا و درساتش كان   ؟آدامس جویدن در نماز اشكا  دارد پرسد می حالا !عمل كن

تو اگر بخواهی با یاک   ؟خوردب آدامس ،كند می حالا آدم دارد با خدا صحبت دارد حالا آدامس چه؟

نمازت را بخوان  ،ا كنار بگذاراین آدامست ر موقع نماز خوری حالا نمی می صحبت بكنی آدامسمعلّ
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و قس  !نماز در وسطاشكا  دارد یا اشكا  ندارد نینداز كه آدامس خوردن حالا  قدر همه را گیر این

 علی هذا! 

های    ولای  «لا تحصای وَ لاتعاد »قدر شئونات برای انسان كامل ذكر شده كاه   به هر جهت این 

 .بشود ها هم باید مستقلّاً طرح بحث و و اینبحث غل كدامش خلا  مسیر توحید نیست و

 ذیل همین آیات.بود به تفسیر المیزان مراجعه بفرمایید  عجیبان اگر این بحث آخری هم برایت

آن  .درسات كنایم  مخصاص  مادام بارویم   كه  این نه .ند دیگرا هگفترا  صص از مخصّفح )سْا (

  .ص بكنداز مخصّ صفحد كه قرار نیست مقلّاولاً كار مجتهد است،  صص از مخصّفح

فقاط   ولای  ، كناد  مای  با منابعی كه دارد شروعاو   لاًاوّ ! ببینیدگوییم نكنید می همین را )سْا (

اطلاقات و  ،را بگذارد ثوابتقواعد و باید شروع بكند تمام ضوابط و  كند! او نمی ص كهاز مخصّ صفح

یک چیزی در بیااورد كاه    ،شروع بكند یک حركت اجتهادی انجام بدهد ،عمومات را همه را بگذارد

یاک چیازی را بایاد     چاون ایان   گویند تشریع فی الجمله است می برای همین؛ نگفتندفقهای قبل 

در ایان  اش  باید هم بگوید وظیفه .من این را استنباط كردم ویدباید بگ !بگوید كه هی  امامی نگفته

براسااس  و اگار   ،ا براساس همان عموماات و اطلاقاات عمال بكنیاد    شم اگر  صورت این است ولی

  ؟افتد می احتیاطات عمل بكنید چه اتفاقی

 احتیاط هم باید مجتهد بگوید. -

حاالا   .آقا شما نگاه به اجنبیه نكنید .بر اساس همان احتیاطاتی كه براساس عمومات است بله! -

این گوش جزَ صاورت   ،حالا مقداری از گوش ؟حالا سبیه غیر ممیز چه ؟سبیه ممیز چهپرسد:  می

آیاد آن جازَ كاف دسات      می كنیم بیرون طور می این این قسمتی از مج كه وقتی ؟هست یا نیست

تواناد   مای  خورد آدم می یعنی تا ؟!آخر دارد ها ا ؟ آقا مگر حالا این سْشود نمی شود یا می محسوب

را اش  هدیش را یاد بگیرد تا باالأخره قاوّ  یک موقع است كه یک طلبه باید یک ح .ا  كنددر آن سْ

ی  ولی قارار نیسات كاه ماثلا هماه      ،وارث نبی در بحث تشریع بشود مثلاًكه  این تا دست بیاورده ب
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های  ا شما آخوند نیستید در معرض سْ عجیب و غریب.های  ا سْ ،ا  بكنندرا مدام از او سْها  این

ْ   ابلو اسات، تا اسامان  لبچون كاه  ها  گیرید ما نمی عجیب و غریب قرار كنناد   هاایی مای   ا یاک سا

ْ   رسد نمی خداوكیلی به عقل هی  بنی بشری  را هام های  كاس    هاا  ا . بعدش هم جاواب ایان سا

عید فطر در مسافرت نیت بكنایم روزه   توانیم می پرسند: مثلا می باید رفت و مثلا كار كرد؛ .داند نمی

عید فطر  روز حالا این !باباای  ... شود می شود آن یک عاملش چه می این یک عاملش حذ  ؟بگیریم

. را روزه نگیر روز این ، حالاخواهد یک عیدی بدهد می خدا این همه به تو !آخر ابله !را روزه نگیرید

توانم عید فطار را روزه بگیارم یاا     می نیت بكنم بالأخرهطور  اینكن كه من نا  سْ !قدر گیر نده این

مان خاودم    .كناد  نمای  آدم را كه رهادر آدم بیفتد،  كک آن سْا  كهوقتی هم  .اندازد می گیر ؟نه

خواسات در   می ا  مسخره كه این طر كردم راجع به همین یک سْ می داشتم سه چهار روز تأمل

كنند آدم مجبور اسات جاواب بدهاد     می ا ْولی وقتی س !حالا نگیر .عید فطر به نوعی روزه بگیرد

تا ببینید بالأخره در عیاد   كندبالأخره قواعد باب را مراجعه ب ؟یعنی باید بنشیند فكر بكند چه بكند

  ؟شود روزه گرفت یا نه می فطر این مدلی

ت پا پای   الات بنی اسرائیلی یا چیزهایی كه مشخص اسخواهم به شما بگویم از این نوع سْ می

ْ  اگار  هاا   خیلی وقت دانید كه ، نپرسید! میشدن به احكام است ایان   ،دناد كر نمای  راهاا   ا ایان سا

ْ ا  در یک فضای واقعای نیسات  ، سْبعضاً ببینید و بعد سْالات را آمد نمی درها  مخصص ا  در ، سا

طاور   ایان  شاود اگار   می ا  بكند مثلا بپرسد چهخواسته سْ یعنی ؛یک فضای كاملاً آكادمیک است

 اسات . این نیست كه واقعاً كسای  بحث از سوا  در یک فضای آكادمیک است ،شود می بشود چطور

اختلا  بكنند این بخواهد به  پدرش اگر با جد پدریش . مثلاً برایش پیش آمده كه الآن این مشكل

جواب ندارد حالا اگر  كه بدهد آن دختر را، حالا چه؟ این یكی دیگر بدهد این بخواهد به یكی دیگر

كند  یک سْا  میبینید كه دارد در فضای آكادم طور بشود چه؟ یعنی می طور بشود، حالا اگر آن این

  .كند مشكل واقعی به وجود آمده سْا  نمی كه برای كسی یک ییدر یک فضا
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رود  نمای  گذارناد.   و مدام دارند استفتاَ می هایی كه مدام در سایت آقا هستند اجمالاً از این آدم

، زدانادا  هم به زحمت مای آقا را  د.خمسش را بده داصلاً به عمومات و اطلاقاتی كه داریم عمل بكن

اساتفتاَ یاک    كند راجع به یک استفتاَ! د فكر میقدر می نشین آقا گاهی اوقات این دانم كه من می

آقاا بایاد مادام بنشایند وقات       ،جهان اسلام است طّلاع دارم وقتی كه برایآدم مریض. من این را ا

ی كاه  های عجیب و غریبا  ن سْا بعضی از ایجواب كه  برای اینذارد شورای فقهی تشكیل بدهد بگ

خدا را نگیر بگذار كارش را بكناد باه    د! خوب وقت ولیِّرا جواب بدهكنند  آقایان استفتاَ كننده می

تو هم براساس همین اطلاعاتی كه داری و عمومات و این چیزهایی كه در بااب   ،جهان اسلام برسد

 قدر وقت آقا را نگیر! ها عمل بكن برو جلو این هست و احتیاطات و این

دانام كسای باه     ها حتّی نیت خیر دارند. حالا ممكن است یک نفر بخواهاد، نمای   بعضی )سْا (

كنم علی القاعده نیّت خیار   ولی فكر می !فكرش رسیده باشد كه بخواهد از این راه به آقا ضربه بزند

وسواس فكری است كه این وسواس فكریش عملاً كار را بر یاک مجتهاد    ولی یک طور حالت است

مدام شیطان مای  افتد  كند،... این وسواس كه می كند مدام دارد سْا  پی  می ت میمدام دارد سخ

، انگشترت را بچرخان وضویت را بگیار. باباا وضاویت را    شود؟ چطور می تحو  خاتم آید آقا كه مثلا

باا دوش   تواند دوش بگیرد یعنی طور كار بكن تمام است. طر  بدون دوش تلفنی نمی بگیر. همین

ها باشد كه بتواند از جا در بیاورد، قشن  همه جا را از بالا و  تلفنی ! حتماً باید دوشاندتو نمی ثابت

باید تمام بادن شساته بشاود هماین را گفتناد       اند بگیرد، در صورتی كه گفتهپایین خودش را آب 

وضاو گارفتنش    دیگار!  شاود  رود تمام بدن شساته مای   آدم زیر دوش می ن كه نگفتند!بیشتر از ای

در هماین نقطاه گیار     طار  را  جاهایی اسات كاه شایطان یاک دفعاه       ر است... ببینید اینطو این

ست، كل بینید كلّ اوقاتش گرفته ا كند كه می مشغو  به ظواهری دارد می ین نقطهاندازد. از هم می

تواناد حماام بارود، ناه      تواند نماز بخواند، نه مای  نه پشت كسی می اوقاتش مشغو  به همین است!
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برای همین  درست وضو بگیرد گرفتار شیطان شده. شیطان از این ناحیه او را گرفته است.تواند  می

 طور وسواس شرك است.  گویند این می

 صلوات!

                                                           
هاا را   معار  را واقعاً یاد بگیرد، حتماً كتاب الحجه كافی را با استاد درس بگیارد. اساتادی كاه ایان    حالا یک موقع اگر كسی حوصله كرد .  1

 فهمد! یعنی این عبارات را باید قهراً در كتاب الحجه بفهمد می


